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 چکیده
صدیقین، برهان حکمت  برهان .صدیقین است.  وجود خدا، برهان یکی از براهین اقامه شده بر

امتیاز این برهان بر  .متعالیه برای اثبات وجود واجب تعالی در راه تأمل در حقیقت وجود است.
مخلوقات برای اثبات وجود خدا استفاده نشده  .ها این است که در آن از هیچ یک از سایر برهان
ای فیلسوفان اسلامی از عصر فارابی تاکنون، در برابر دیگر گمان یکی از امتیازه است. بی

اندیشمندان اسلامی در اثبات واجب تعالی برهان صدیقین آنان است. امّا در این برهان چه 
شود. در این مقاله معلوم  ایی نهفته است و معیار آن چیست؟ که بر دیگر براهین ممتاز می ویژگی
اند.  ا و علامه طباطبایی یک معیار برای برهان صدیقین معرفی کردهشود فارابی، ابن سینا، ملاصدر می

اند و کدام طریق در اثبات برهان صدیقین برتر  یا اینکه هر یک از آنان طریق خاصی را در نظر گرفته
تر است. از نظر حکمت متعالیه برتری برهان صدیقین بر سایر براهین اثبات وجود خدا به  و کامل

نیازی از ابطال دور و تسلسل و اثبات  مچون: عینیت طریق با مقصود، بیجهت امتیازاتی ه
های واجب متعال است و اینکه هر یک از حکمای الهی، برای اثبات برهان صدیقین از آیات  ویژگی

 اند.   قرآن کریم الهام گرفته
 

 قرآن، حکمت متعالیه، برهان صدیقین، ملاصدرا، علامه طباطبایی واژگان کلیدی:
 
 
 
 

 
 فلسفه و کلام اسلامی، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی،  کرج، ایران. دانشجوی دکترای رشته -1

Email: igdermahmood@gmail.com   
 استادیارگروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران،  )نویسنده مسئول(. -3

Email:  Borhanifar@kiau.ac.ir  

 

mailto:igdermahmood@gmail.com
mailto:Borhanifar@kiau.ac.ir
mailto:Borhanifar@kiau.ac.ir


 تقریر برهان صدیقین مبتنی بر آیات قرآن                                               /                      001

 

  

 بیان مسئله (۳

الوجتود استت. فیلستوف در     یکی از مسایل اساسی در فلستفه استلامی، اثبتات واجتب    

الوجود دو ویژگی اساستی را در نظتر دارد: یکتی آنکته،      ی اسلامی برای اثبات واجب فلسفه

برهان عقلی محض باشد و با حتس و تجربته ستروکار نداشتته باشتد، و دیگتر آنکته، ذات        

شد، از هیچ  الوجود اقامه می ای که بر واجب ت کند. تا قبل از فارابی، ادلهالوجود را اثبا واجب

ای کتته در ستتنت استتلامی بتتر وجتتود  یتتک از ایتتن دو ویژگتتی برختتوردار نبتتود، زیتترا ادلتته

شد، سه دسته بودند. متکلمان از راه حدوث عالم، محدث غیرحتادث   الوجود اقامه می واجب

حرکتت در عتالم، وجتود محترک غیرمتحترک را نتیجته        گرفتند. طبیعیون از راه را نتیجه می

 گرفتند. الوجود را نتیجه می گرفتند و فیلسوفان نیز از راه وجود ممکنات واجب می

در هر یک از این سه نوع برهان، ابتدا باید وجود مخلتوق از طریتق حتس و تجربته بته      

فاده از حتس و  دست آید، تا برهان بر وجود خدای تعالی اقامه شود. روشن استت کته استت   

کند. بنابراین، ایتن برهتان ضتمن صتحت و      تجربه، برهان را از عقل محض بودن خارج می

کنتد،   کند، بلکه وصفی را برای عالم اثبات متی  الوجود را اثبات نمی درستی آنها، ذات واجب

الوجود هم موجود باشد نته آنکته    البته لازمۀ این وصف برای عالم این است که ذات واجب

باشد. از ایتن رو، فتارابی نخستتین بتار      ها می الوجود نتیجه هر یک از این برهان جبذات وا

روشی را در اثبات وجود خدا ارائه کرده است که بعدها این روش به وسیله فلاسفه اسلامی 

مانند: ابن سینا، ملاصدرا، و شارحان حکمت متعالیه به کمال ختود رستید و ایتن روش بته     

گردید. در این برهان، وجود خدا بتدون واستطۀ موجتودی دیگتر     معروف « برهان صدیقین»

 شود. شود. به بیان دیگر، از وجود خدا بر او استدلال می اثبات می
 

 معیار فارابی در برهان صدیقین (۹

فارابی نخستین فیلسوفی است که امکان اقامه برهان صدیقین را مطرح کرده است. او در 

هتای جدیتدی از برهتان     سی دارد که سبب پیدایش شتکل آثار خود اشاراتی در باب خداشنا

های خود را با عنوان صدیقین نخوانتد،   صدیقین شده است. هر چند او هیچ یک از استدلال

اند، امّا اگر به سخنان وی در باب  و در هیچ کتاب فلسفی او را مبدع برهان صدیقین ندانسته
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یتی کته برهتان صتدیقین را      از فلاستفه  بینیم که او پیش اثبات وجود خداوند توجه کنیم، می

 اند، امکان ارائه چنین برهانی را مطرح نموده است.  مطرح و نامگذاری کرده

کنتد:  در اعتبتار اول بتا     او در کتاب فصوص الحکم با دو اعتبار وجود خدا را اثبات می

« هِمْ حَتَّته یَتَبتَیَّنَ لَهُتمْ أَنَّتهُ الْحَتق      فِی أَنْفُسِت  سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَ»استفاده از آیه شریفه: 

های آنان نشان ختواهیم داد   های خود را در آفاق و نفس (، یعنی: به زودی نشانه52)فصلت/

تا وجود حق بر آنان روشن شود. به طریقه برهان انّی از تدبّر در عالم خلقتت و از اتقتان و   

کنتد. وی در ایتن    حق تعالی اقامه برهان میاستحکام موجود در آفاق و انفس بر اثبات ذات 

 رسد.  های صنع به خالق می شیوه از عالم خلق و نشانه

« لَمْ یکَتْفِ برِبَِّتکَ أنََّتهُ علَتَه کتُلِّ شتَیءٍْ شتَهیِد         أَوَ»در اعتبار دوم با استناد به آیه شریفه: 

ه استت؟ برهتان را   (، یعنی: آیا برای اثبات خدا کافی نیست که او بر هر چیز گوا52)فصلت/

 کند، یعنی او وجود را عین واجب دانسته است.  از خود وجود آغاز می

سوره فصلت، با عنتوان   52فارابی در فصل نوزدهم کتاب فصوص الحکم با الهام از آیه 

الوجود را بته اثبتات رستانیده     راه نزولی رسیدن به خداوند و از طریق وجود محض، واجب

های صنع را بنگتری و تتو را    خلق را لحاظ کنی پس در آن نشانه تو را رسد که عالم››است:

رسد که از آن روی برتابی و عالم وجود محض را لحاظ کنی )از هتر دو طریتق( بتدان کته     

ناگزیر باید وجودی بالذات باشد، و بدانی که چگونه علیّت ذاتی سزاوار وجود استت. پتس   

وجود را اعتبار کردی نازلی، و بته نتزول    اگر علم خلق را اعتبار کردی صاعدی، و اگر عالم

حسن ‹‹)الایه. سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَاشناسی که این است:  شناسی که این آن نیست و به صعود می می

 (4۱: 1275زاده آملی، 

گوید: اگر عالم خلق را اعتبار کنی، شما از عتالم خلتق    فارابی در توصیف این دو راه می

شناسی کته وجتود محتض عتالم خلتق       . در سیر نزولی میرسی کنی و به خدا می صعود می

شناسی وجود محض خودش است، یعنتی همتان خداستت. )فتارابی،      نیست و با صعود می

1865 :72-73) 

 ای آید که برهان صدیقین باید به گونه بنابراین، از این عبارت فارابی به درستی بدست می
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 باشد که از خود خدا به خدا برسیم. 
  
 بن سینا در برهان صدیقینبرهان ا (۱

ابن سینا نخستین بار، اصطلاح برهان صدیقین را بر اثبات وجود خدا اطلاق کرد. او این 

کنتد:  موجتود، یتا واجتب استت یتا        برهان را در کتاب اشارات و تنبیهات چنین تقریر متی 

الوجتود   شتود و اگتر ممکتن    الوجود است که مطلوب ما ثابت متی  الوجود، اگر واجب ممکن

ست، وجود ممکن برای موجود شدن احتیاج به مرجّح دارد. حال اگر مرجّح ممکن باشتد،  ا

یابتد. و چتون    نهایت ادامه متی  دوباره خود احتیاج به مرجّح دیگری دارد و همین طور تا بی

دور و تسلسل باطل است، باید به مرجحّی برسیم که دیگر ممکن نباشد، بلکه واجب باشتد  

 گوید:  ( او بعد از تقریر برهان می77: 1862داست. )ابن سینا، الوجود همان خ و واجب

هتا،   اش از عیب تأمل کن که چگونه در اثبات مبدأ اول و وحدانیت و یکتایی وی و پاکی

بیان ما به تأمل چیز دیگری جز خود وجود نیاز نداشت و چگونه بیان متا در ایتن بتاب بته     

آن هم بر وجود او دلیل استت، ایتن روش    ملاحظه مخلوق و فعل او محتاج نشد و اگر چه

تر است، یعنی ملاحظه کردن حال هستی از آن روی که هستی استت، بتر    تر و شریف محکم

ها کته بعتد از او قترار     دهد، چنان که هستی او بر سایر هستی وجود واجب تعالی گواهی می

فتِی   آیَاتِنَتا فتِی الْآفَتاقِ وَ   سَتنُرِیهِمْ  »دهد، و این آیه در کتاب الهتی کته:    اند، گواهی می گرفته

هتای ختود را در آفتاق و     (، بته زودی نشتانه  52)فصتلت/ « أَنْفُسِهِمْ حَتَّه یتََبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق 

های آنها نشان خواهیم داد تا وجود حق بر آنان روشن شود، بته همتین مطلتب اشتاره      نفس

 أَوَ»فرمایتد:   ه قرآن درباره آنها متی گوییم: این حکم مخصوص جماعتی است ک کند و می می

(، یعنی: آیا برای اثبات خدا کافی نیست 52)فصلت/« لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَه کُلِّ شَیْءٍ شَهِید 

کنند نه  گوییم: این حکم صدیقین است که با او استشهاد می که او بر هر چیز گواه است؟ می

 )همان(از هستی سایر موجودات بر هستی او. 

، «ان هذا حکم الصدیقین الذین یستشهدون به لا علیته »گوید:  ابن سینا در جای دیگر می

کنند نه بر او، یعنی اثبات هر چیزی به خداست، نته   اند که به او استشهاد می صدیقین کسانی

طبق « نفسِ وجود»( بنابراین، 77آنکه چیز دیگری واسطۀ اثبات بر وجود خدا باشد. )همان، 

ر ابن سینا، باید بر وجود خدا منطبق باشد و شاهدش بیانی است که در بالا از ابتن ستینا   تعبی
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اعنتی  »کنتد:   ذکر کردیم. به علاوه محقق طوسی در شرح اشارات دقیقاً بیان ما را تأییتد متی  

مرتبه الاستدلال بآیات اخفاق و الانفس علی وجود الحق و مرتبه الاستشهاد بالحق علی کتلّ  

راین روش دوم آن است که هر مطلوبی، از جملته ختدا را بتا ختدا اثبتات کنتیم.       بناب« شیء

 (76)همان، 
 

 معیار ملاصدرا در برهان صدیقین (۰

کنتد کته حقیقتت     صدرالمتألهین، برهان صدیقین را از حقیقت وجود آغاز و اثبتات متی  

برهان  الوجود است. از نظر او، برهان صدیقین آن است که حد وسط در وجود همان واجب

در حقیقت غیر خدا نیست. در نظر او، راه و روش صدیقین این است که بته ختدا بتر ختدا     

کنند. سپس با ذات بر صفات و بتا صتفات بتر افعتالش یکتی پتس از دیگتری         استشهاد می

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فتِی  »فرماید:  آورد که می کنند. سپس ملاصدرا از قرآن استشهاد می استشهاد می

های ختود   یعنی: به زودی نشانه (،52)فصلت/« فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّه یتََبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق  قِ وَالْآفَا

های آنها نشان خواهیم داد تا وجود حق بر آنان روشن شود و استشهاد به  را در آفاق و نفس

(، یعنی: آیا بترای اثبتات   52)فصلت/« هِید لَمْ یَکْفِ بِربَِّکَ أَنَّهُ عَلَه کُلِّ شیَْءٍ شَ أَوَ»آیه کریمه: 

گوید  خدا کافی نیست که او بر هر چیز گواه است؟ و در توجیه و برتری برهان صدیقین می

دانند وجود اصل هر شیئی است،  علمای ربّانی نظر به وجود کرده، آن را تحقیق نموده، و می

الوجتود استت و    واجتب رسند که وجود به حسب اصل حقیقتتش   سپس با نظر به وجود می

شتود.   امکان و نیاز و معلولیت و غیر اینها به دلیل اصتل حقیقتتش بتر وجتود عتارض نمتی      

و اسد البتراهین و  »(  بنابراین، ملاصدرا صریحاً فرمود: 127: 7،ج1۱41)صدرالدین شیرازی، 

مقصتود  اشرفها الیه هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه، فیکون الطریق التی ال 

در این عبارت، به صراحت حتد وستط برهتان را    « هو عین المقصود و هو سبیل الصدیقین.

خودِ خدا دانسته و مدعی شده است راه مقصود عین مقصود است. و در الشواهد الربوبیه در 

کنند، نته بته غیتر او بتر او،      گوید با او بر هر چیزی استشهاد می توصیف روش صدیقین می

)آل « شَتهِدَ اللهُ اَنّتهُ لا اِلته اِلّتا هُتو     »ذات خودش استت و بته آیته کریمته:      خود او برهان بر

 (87: 1276کند. )همو،  ( استشهاد می14عمران/
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 معیار واحد در برهان صدیقین (۵

حقیقتت  »، و ملاصتدرا  «نفتس وجتود  »، ابن ستینا  «وجود محض»هر چند فارابی عنوان 

گویای اختلاف در معیار نیست، زیترا هتر سته     اند. این اختلاف الفاظ را مطرح کرده« وجود

الوجود نباید از خلق او بهره گرفتت، بلکته بته     فیلسوف اتفاق نظر دارند که در اثبات واجب

عکس باید در اثبات وجود خلق از وجود خالقش بهتره گرفتت، استشتهاد بته آیته کریمته:       

( و آیه شتریفه:  52)فصلت/« ه یتََبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَ»

)همتان(، بهتترین شتاهد استت کته ایتن سته        « لَمْ یَکْفِ بِربَِّکَ أَنَّهُ عَلَه کُلِّ شیَْءٍ شتَهِید   أَوَ»

 فیلسوف در معیار روش صدیقین هم نظرند. 

ها و امتن آنها، برهتانی   گوید: اوثق برهان علامه طباطبایی در توصیف برهان صدیقین می

است که متضمن سلوک به خدا از ناحیه وجود است، و به راستی برهان صتدیقین نامیدنتد،   

: 1273شناسند، نه به غیر ختودش. )طباطبتایی،    چرا که ایشان خدای تعالی را به خودش می

374) 

چیتز  دهد معیار برهان صدیقین نزد هر سه فیلستوف یتک    بیان علامه طباطبایی نشان می

 کنند.   است و آن اینکه خدا را با خدا اثبات می
 

 نقد ملاصدرا بر برهان صدیقین ابن سینا (۶

دانتد، زیترا از نظتر او متلاک      ملاصدرا برهان ابن سینا را قریب بته روش صتدیقین متی   

سینا و تابعان او موجود نیست، چرا که برهان صتدیقین آن استت کته     صدیقین در برهان ابن

الوجتود استت، واجتب را نتیجته دهتد. ملاصتدرا        ه همان حقیقت واجتب حقیقت وجود، ک

و هذا المسالک أقرب المسالک الی منهج الصدیقین و لیس بذلک کمتا زعتم، لأن   »گوید:  می

، یعنی: اگتر چته   «هناک یکون النظر الی حقیقه الوجود و هیهنا یکون النظر فی مفهوم الوجود

ابن سینا نظر به حقیقت وجود نیستت، تتا برهتان    مسلک و مقصد یکی باشند، امّا در برهان 

 (. 36: 7،ج1۱41صدیقین باشد، بلکه نظر به مفهوم وجود است. )صدرالدین شیرازی، 

ممکن است گفته شود برهان از آن جهت که برهتان استت، همتواره از مفهتوم استتفاده      

کنتد، بته    دن خارج میکند. بنابراین، اگر استفاده از مفهوم در برهانی، آن را از صدیقین بو می

تردید در پاسخ باید گفتت   شود!  بی ناچار هر برهان دیگری هم احتمالاً دچار چنین آفتی می
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کند. امّا باید روشن شود که برهان صدیقین باید  هر برهان صدیقینی نیز از مفهوم استفاده می

. بنتابراین،  چه خصوصیتی داشته باشد که از نظر ملاصدرا، برهان ابن سینا واجتد آن نیستت  

اشکال ملاصدرا بر ابن سینا این نیست که چرا ابن سینا از لفظ مفهوم استتفاده کترده استت،    

کنتد، بنتابراین، از نظتر     زیرا هر برهان از جمله برهان ملاصتدرا هتم از مفهتوم استتفاده متی     

را ای در آن ایجاد کرده است که آن  در برهان ابن سینا نقیصه« مفهوم وجود»ملاصدرا عنوان 

استتفاده  « مفهتوم وجتود  »از صدیقین بودن انداخته است. و مهم این است که چرا هر گاه از 

شود. تقریر ابن سینا بر این قرار است: موجود بته حستب    ای می کنیم، برهان دچار نقیصه می

شود و ممکتن بترای وجتودش نیتاز بته مرجحتی دارد.        مفهوم به واجب و ممکن تقسیم می

ود باید موجود باشد، زیرا موجودات هستند، اگر برخی از اینهتا واجتب   الوج بنابراین، واجب

الوجود موجود است، وگرنه، به دلیل بطلان تسلسل و دور بته واجتب منتهتی     باشند، واجب

 شود. می

کنتد نظتر در مفهتوم     گوید این برهان نظر به مفهوم وجود دارد، و تأکید متی  ملاصدرا می

جود ممکن نیست، مگر به واستطه وجتود واجتب، و    موجود و موجودیت مستلزم تحقق مو

آورد به این صورت که اگر موجود منحصر در ممکن باشد، اصلاً موجتود   دوباره تقریری می

البطلان  یابد، زیرا طبق این فرض، با تحقق ممکن به خودش بدون علت که بدیهی تحقق نمی

شتود یتا    ا تسلسل متی الوجود ی است یا به غیر خودش است و آن غیر هم طبق فرض ممکن

گردد. دور و تسلسل محتال استت، و امّتا ستومی ختلاف       الوجود می دور یا منتهی به واجب

فرض در برهان است. البته فرض سوم فی حد نفسه درست استت، زیترا نقتیض آن، یعنتی     

 7(37: 7تحقق ممکن بدون واجب باطل است. )همان،ج
 

 ابن سینانقش علم حضوری و بازنگری اشکال ملاصدرا بر  (۷

ممکن است گفته شود اشکال ملاصدرا این نیست که چرا ابن سینا از موجود واقعتی بته   

مفهوم وجود انتقال یافته و بعد به موجود واقعی بازگشت نکرده است، بلکه مفهوم وجود را 

بر اساس ماهیت و امکان ماهوی پیش برده است. بلکه اشکال این است که برهتان او صترفاً   

و برگرفته از علم حضوری نیست، زیرا معیار برهان صدیقین آن است که خدا مفهومی است 
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به عنوان وجود و موجود که متن واقع است، شهود شود و همان با برهان معلتوم شتود کته    

سینا چنین رونتدی طتی نشتده استت، زیترا      الوجود است، در حالی که در برهان ابن  واجب

سینا توان برهانی از این سنخ را ندارد، چرا که اصتول ایتن دستتگاه     اساساً مکتب فلسفی ابن

تواند به علت خود به طور مستقیم یتا غیرمستتقیم علتم حضتوری      دهد معلول می نشان نمی

( 387: 1244زی، الدین شیرا داشته باشد، در حالی که برهان ملاصدرا حضوری است، )قطب

اصول فلسفی مکتب ملاصدرا توان اثبات علم حضتوری بته ختدا را دارد، زیترا بته وجتود       

توان علم حضوری حاصل کرد. این وجودی که معلوم به علم حضوری استت، یتا ختود     می

واجب است یا معلول واجب است. اگر معلول واجب باشد، علم حضوری به معلتول عتین   

 علم حضوری به علت اوست. 

اش علم حضوری باشد، از برهانی که پایه آن علم حصولی باشد،  شک برهانی که پایه بی

توان گفت برهانی که پایه آن علم حصولی صترف باشتد و متأخوذ از     برتر است و حتی می

 علم حضوری نباشد، اساساً برهان صدیقین نیست. 
 

 ( تقریر های مختلف برهان صدیقین۸

 ( تقریر ملاصدرا۳-۸

های متعددی را برای اثبات وجود خدا معرفی کترده و برتترین    در آثار خود راه ملاصدرا

تترین   تترین و نتورانی   ، مطمتئن «الاسفار الاربعته »داند.او در کتاب  می« صدیقین برهان»راه را 

روش اثبات وجود خداوند را روش صدیقین دانسته که حد وسط آن چیزی غیتر از وجتود   

( وی ایتن  12: 7،ج1۱41د استت. )صتدرالدین شتیرازی،    واجب نبوده، و طریق عین مقصتو 

 برهان را بر مبنای اصول زیر تقریر کرده است: 

وحتدت تشتکیکی    -بستاطت وجتود، ج   -اصالت وجود و اعتباریت ماهیتت، ب  -الف

 نیاز و تام است، و ممکن وابسته، فقیر و ناقص است.  وجود به واجب، یعنی مستقل و بی

چنین گفته است: وجود، حقیقی عینی، واحد و بسیط است و ملاصدرا درباره این اصول 

اختلاف حقیقی افراد آن تنها به کمال و نقص و شدت و ضعف است، و نهایت کمتال ایتن   

تتر از آن تصتور    حقیقت، وجودی است که به غیر خود وابستگی نتدارد، و وجتودی کامتل   

ست. پتس در ایتن صتورت،    شود، زیرا هر وجود ناقصی به غیر خود وابسته و نیازمند ا نمی
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الوجود استت،   نیاز از غیر یا وابسته و نیازمند به آن است، قسم اول همان واجب وجود یا بی

تر از آن تحقق ندارد، و قسم دوم افعال و آثتار   الوجود، وجود صرفی است که کامل و واجب

ایتن   واجب تعالی است، و افعال واجب به وجود وابسته است. عدم نقصان وجود واجب به

دلیل است که حقیقت وجود بسیط بوده و حدّ و تعین ماهوی و نقصان ندارد، و نقصتان بته   

شود، زیرا معلول در فضیلت ختود بتا علتت     وجود معلول به جهت معلولیت آن عارض می

کند هتم نداشتته باشتد     خود مساوی نیست، اگر وجود، جعل نشده و قاهری آن را ایجاد می

علول به جعل بسیط ایجاد شتده، و ذات و گتوهر آن بته جاعتل     ناقص نخواهد بود. وجود م

 (18-17وابسته است. )همان: 

تقریر برهان بر مبنای اصالت وجتود و تقستیم آن بته مستتقل و رابتط و تحلیتل متلاک        

ای به غیر خود  وابستگی موجود فقیر، برهان را این گونه تقریر کرده است: موجود یا به گونه

وابستگی ندارد، و درباره ملاک وابستگی موجود فقیتر بته غیتر ختود     وابسته است یا به غیر 

 چند احتمال وجود دارد:

شود: عتدم ستابق، وجتود و     حدوث موجود وابسته، حدوث به سه چیز تحلیل می -الف

تحقق وجود پس از عدم، عدم نفی محض بوده و صلاحیت وابستتگی بته غیتر را نتدارد، و     

روری حدوث بوده، و لوازم ضروری چیزی قابل جعل تحقق وجود پس از عدم، از لوازم ض

 یابد.  نیست. از این رو، اصل وجود حادث به غیر تعلق می

امکان ذاتی موجود وابسته، امکان ذاتی امری اعتباری و ستلبی استت، زیترا امکتان      -ب

ذاتی سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت است، پس امکان ذاتی ملاک وابستگی موجتود  

 یر نیست، به این دلیل که امکان ذاتی از لوازم ماهیت امکانی است. محتاج، به غ

ماهیت موجود وابسته، ماهیت ملاک نیازمندی به علت نبوده و مجعول و وابسته بته   -ج

جاعل نیست، به این دلیل که ماهیت نه به طور بالذّات، بلکه به نحو بالعرض و به تبع وجود 

 خود موجود است. 

بسته، موجود فقیر، وجود آن به غیر وابسته است. وجود فقیر قائم به وجودِ موجود وا -د

غیر، مستلزم این است که مقوّم آن نیز وجود باشد، زیرا چیزی غیتر از وجتود مقتومّ وجتود     



 تقریر برهان صدیقین مبتنی بر آیات قرآن                                               /                      021

 

  

نیست، پس اگر مقوّم وجود فقیر، قائم به خود باشد این مقوّم مطلوب است. و اگر این مقوّم 

یابد، یا دوری  گردد، تا این که، یا مقوّم تسلسل می مقوّم باز میقائم به غیر باشد کلام به این 

شود و همه وجودهای فقیر سلستله وار یتا    شده یا به وجود قائم به ذات و مستقل منتهی می

الوجتود استت، و    دوری در وابستگی به غیر همانند وجتود واحدنتد، و مقتوّم آنهتا واجتب     

می بوده، و وجودهای فقیر فتروع و اشتراقات   الوجود اصل وجودهای فقیر و نور قیّو واجب

 (25-27: 1241آن هستند. )همان، 

 تقریر برهان بر مبنای اصالت وجود و تقسیم آن به حقیقت وجود و غیر آن -ب

تترین   پس از بیان این که برترین برهان و نتورانی « اسرار اخیات»صدرالمتألهین در کتاب 

ذات است. برهان را بتر مبنتای تقستیم وجتود بته      مسلک، استدلال بر ذات الهی از راه خود 

حقیقت وجود، و وجود ناقص و فقیر، چنین تقریر کرده است: اگر حقیقت وجود که همتان  

الوجود است موجود نباشد چیزی موجود نخواهد شد، زیترا چیتزی غیتر از حقیقتت      واجب

کته   وجود نیست، یا ماهیت که از جهت ذات خود موجود نیست، یتا وجتود نتاقص استت    

لازمۀ آن ترکیب به مرتبه معین و حدّی خاص از مطلق وجود است، در نتیجه، بدیهی استت  

که این وجود ناقص و محدود به علتی نیاز دارد که به واسطه آن وجودش تمامیت یابد و به 

ای محتاج است که آن را به حدّی خاص محدود کترده، و از قتوه و فعتل و از     محدودکننده

دیل کند. به این دلیل که هتر چیتزی غیتر از حقیقتت وجتود، ماهیتت و       امکان به وجوب تب

ای نیازمند است  کند، پس به قاهر و محدودکننده هویتش حد خاصی از وجود را اقتضاء نمی

تا مرتبه معینی از وجود را بر آن افاضه کند. از این رو، حقیقت حق تعالی بر وجود ختود و  

لَمْ یَکْفِ بِربَِّکَ أَنَّهُ عَلَه کُتلِّ شتَیءٍْ    أَوَ»رموده است: هر چیزی برهان است، چنانکه خداوند ف

( یعنی: آیا کافی نیست که خدا بر هر چیز شاهد و گواه است. و چنانکته  52)فصلت/« شَهِید 

 (31۱-336: 1271(، )همو، 14)آل عمران/« شَهِدَ الله أنَّهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ»خداوند فرموده است: 
 

 ملامحسن فیض کاشانیتقریر  (۹-۸

، پس از بیان اصالت وجود و اعتباریت ماهیتت  «اصول المعارف»فیض کاشانی در کتاب 

 ( برهان را چنین تقریر کرده است:7-۱: 1265و امکان فقری وجود معلول، )فیض کاشانی، 

 دأ همهتود، مبتر خود اصلاً وابسته نباشد این وجتود، قائم به ذات بوده و به غیتاگر وج
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در حالی که این غیر نیز وجود استت، زیترا    -ودها است، و اگر وجود، قائم به غیر باشدوج

کشتانیم، یتا ایتن     سخن را به این غیر می -قابل تصور نیست که غیرِ وجود مقوّم وجود شود

شود یا به وجودی که قائم بالذات و به غیتر وابستته نیستت     یابد یا دوری می غیر تسلسل می

وار یا دوری همانند همان وجتود واحتد بته     همه این وجودهای سلسله گردد، پس منتهی می

 (۱-16اند، و آن خداوند، قیّوم است. )همان:  غیر خود وابسته

برهان دیگری که مبنای آن )بتر اصتالت وجتود و امکتان     « کلمات مکنون»وی در کتاب 

شتک  ››استت:  فقری وجود معلول قرار داده است( را به بیانی دیگر این گونته تقریتر کترده   

نیست که هر چه غیر هستی است در هست شدن و هست بودن محتاج است بته هستتی، و   

هستی به خود هست، نه هستی دیگر، و هر چه محتاج است نه حق است، پتس حتق عتین    

هستی است، و همه چیزها به او هستند، مانند نور که بته نفتس ختود روشتن استت نته بته        

ا بدو است، پس همه چیزها به حق محتاجند، و حتق  روشنایی دیگر، و روشنایی همه چیزه

اَللهُ الغَنتّی وَ انَتتُم   »فرمایتد:   متی  24نیاز  است و قرآن در سوره محمّد آیته   از همه چیزها بی

 (13: 1276)همو، «‹‹. الفُقَراءُ
 

 ( تقریر ملاعلی نوری۱-۸

را بته دو  ملاعلی نوری، با عنایت به اصالت وجود و امکان فقری وجود معلتول، وجتود   

قسم واجب و ممکن تقسیم کرده است: وجودی که به نفسه موجود است، ماهیت به واسطه 

کند، و عدم غیر به واسطه آن مرتفع  شود، و خود به نفسه عدم خود را رفع می آن موجود می

الوجتود   الوجود استت، و قستم دوم ممکتن    گردد، یا چنین نیست. قسم اول همان واجب می

و نیتز  722: 8،ج1264ذاتش به وجود غنی بالذات نیتاز دارد )آشتتیانی،    است که در حقیقت

( و وجودهای امکانی عین ارتباط و انتساب و تعلق به جاعل قیّوم خود هستتند.  773و  753

 (785)همان: 
 

 ( تقریر حکیم سبزواری۰-۸

 ، برهان را بر مبنای اصالت وجود و تقسیم آن«شرح المنظومه»حکیم سبزواری در کتاب 

 ریر خود راتوجودی است. تق ری وتبه مستقلِ واجب و رابط ممکن که امکان آن امکان فق
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 این گونه بیان می کند. 

اگر حقیقت وجود که اصیل است واجب باشد این مطلوب است، و اگتر امکتان معنتای    

 فقر و وابستگی به غیر داشته باشد وجود ممکن به دو طریق مستلزم وجود واجب است: 

ق خلف، زیرا حقیقت وجود، دوم ندارد تا این که بته آن تعلتق و نیتاز داشتته     طری -الف

 باشد، و حالِ عدم و ماهیت نیز معلوم است.

ای از حقیقت وجود استت، پتس    طریق مستقیم، به این بیان که وجود ممکن، مرتبه -ب

سلستل در  اگر این مرتبه به غیر نیاز داشته باشد مستلزم غنی بالذات خواهد بتود تتا دور و ت  

-567:  2، ج127۱تر است. )سبزواری،  تر و برتر و کوتاه علت دفع گردد. طریق اول مطمئن

565) 

تتر از   تر و برتتر و کوتتاه   وی در تقریر برهان مزبور، طریق خلف را به این جهت مطمئن

انجامد، و در نتیجه، ایتن   روش مستقیم دانسته که اولاً در روش خلف به دور و تسلسل نمی

هایی چون تطبیق و تضایف وجود دارد برختورد   به موانعی که در ابطال تسلسل از راهروش 

گردد، و در نتیجه، بته اثبتات    کند. ثانیاً در طریق خلف به مرتبه امکان وجود تمسک نمی نمی

تشکیک در وجود و پاسخ به اشکالات آن نیاز نیست و برتری این طریتق نستبت بته روش    

است که در روش خلف، حقیقت وجود که خیر محض و منبع هتر  مستقیم از آن رو دانسته 

شرافت در نظر گرفته شده است، ولی در روش مستقیم، مرتبه امکانی وجتود کته از فقتدان    

 رسد در نظر گرفته شده است. )همان( ترکیب شده و در برتری به حقیقت وجود نمی

ایتن گونته بیتان    « لحکماسرار ا»تقریر حکیم سبزواری بر مبنای اصالت وجود، در کتاب 

 شده است:

بر او ممتنع است و ابا دارد از قبول عتدم، چته،   « عدم»حقیقت وجود، حقیقتی محیط که 

نشود و بتالعکس. کرباستی یتا    « لا بیاض»خود نشود که بیاض قابل سواد یا « مقابل»، «قابل»

ت نشتود و  قرطاسی باید که سفیدی یا سیاهی را قبول کند، و حلاوت، قابل نقیض یتا مترار  

 بالعکس، آبی مثلاً باید متصف به این یا آن شود، و هم چنین. 

 ذّات است، و مراد بهتبال« ودتالوج واجب»دم بر آن ممتنع است، تذّات، عتحقیقتی که بال

  (6۱ :1242 )سبزواری، باشد. نداشته ماهیات به ای اضافه که است وجود صرف وجود، حقیقت
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 تقریر سید حیدر آملی (۵-۸

نقتد النقتود فتی    »د حیدر آملی، برهان صدیقین را پیش از حکیم سبزواری در رستاله  سی

با بیانی متفاوت نگاشته است، وی پس از بیان اطلاق وجتود، وجتوب آن را   « معرفه الوجود

 کند:   چنین اثبات می

پذیرد، و هر چیزی که لذاته عدم را  وجود از آن جهت که وجود است، لذاته عدم را نمی

الوجود بالذات است. امّتا بیتان ادعتای     الوجود بالذات است، پس وجود واجب واجب نپذیرد

پذیرد. به روش خطابه این استت   اول، وجود از آن جهت که وجود است، لذاته عدم را نمی

که واجب، وجودی است که برای آن لذاته وجود، واجب و عدم، ممتنع است، و وجود، این 

 پذیرد.  ذات بوده، و لذاته عدم را نمیالوجود بال چنین است، پس واجب

الوجود بالذات است، نیتز   و امّا بیان ادعای دوم، هر چیزی که لذاته عدم را نپذیرد واجب

 به حکم تعریف است. 

امّا بیان صغری )ادعای اول( به روش برهان این است که وجود عدم را بپتذیرد اتصتاف   

به نقیض خود محال است، پس قابلیت  شود، و اتصاف چیزی چیزی به نقیض خود لازم می

 (787-784: 1274وجود نسبت به عدم محال است. )سید حیدر آملی، 
 

 ( تقریر علامه طباطبایی۶-۸

بر مبنای اصالت وجتود  « الرسائل التوحیدیه»و « بدایه الحکمه»علامه طباطبایی در کتاب 

ت آن را نتیجته  و این که چیزی غیر از آن وجود نتدارد، صترافت حقیقتت وجتود و وحتد     

برهتان را چنتین   « بدایه الحکمته »(آنگاه در کتاب 7: 181۱، 157: 1278گیرد، )طباطبایی،  می

الوجود است، زیرا ثبوت هر چیزی بترای آن ضترورت    کند: حقیقت وجود، واجب تقریر می

داشته و عدم بر آن ممتنع است، و وجوب آن یا بالذات است یا بالغیر، لیکن وجتوب بتالغیر   

( و تقریتر برهتان در کتتاب    157: 1278لاف فرض عدم ثانی برای وجود است )همو، آن خ

این گونه است که چون وجود به جهت ذاتش با عدم در تناقض بتوده و  « الرساله التوحیدیه»

الوجتود   پتذیرد، حقیقتتی واجتب    کند، و عروض و حمل عدم را بر خود نمتی  آن را طرد می

 ( 7: 181۱بالذات است. )همو، 
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، پس از بیان این که انستان در آغتاز   «شیعه در اسلام»مه طباطبایی همچنین در کتاب علا

یابتد، یعنتی شتک نتدارد کته او و       پیدایش با درک و شعور توأم است خود و جهتان را متی  

( برهان را بر مبنتای تقستیم واقعیتت بته واقعیتت      116: 1264چیزهای دیگر هستند، )همو: 

 پذیر چنین تقریر کرده است: ناپذیر و واقعیت بطلان بطلان

کنتد ثابتت    این واقعیت و هستی که انسان در برابر سوفسطاییان و شتکاکان اثبتات متی   ››

پذیرد، یعنی سخن سوفسطی و شکاک کته در حقیقتت واقعیتت را     است و هرگز بطلان نمی

قبول ندارند هرگز و هیچ گاه درست نیست، پس جهان هستی واقعیت ثابتی دارد، ولتی هتر   

بینتیم دیتر یتا زود واقعیتت را از دستت       دار که در جهتان متی   های واقعیت ز این پدیدهیک ا

شود که جهان مشتهود و اجتزای آن خودشتان     شود، و از اینجا روشن می دهد و نابود می می

انتد و بتا آن    نیستند، بلکه به واقعیتتی ثابتت تکیته داده    -پذیر نیست که بطلان -عین واقعیت

گردنتد، و تتا بتا آن ارتبتاط و      شوند، و به واسطۀ آن دارای هستی می یدار م واقعیت، واقعیت

شتوند. متا ایتن واقعیتت      اتصال دارند با هستی آن هستند، و همین که از آن بریدند نابود می

 (.116: 1264)همو: ‹‹ نامیم می« الوجود واجب»ناپذیر را  ثابت بطلان

« حقیقته عینیّته   -کما مرّ -انّ الوجود»علامه در تعلیقه اسفار، ذیل عبارت صدرالمتألهین: 

(  گفته است که این حقیقت عینی همان واقعیتی است که با 18: 7، ج1۱41)صدرالمتألهین، 

یابیم که هر صاحب شعوری نسبت به اثبات آن اضطرار  کنیم، و در می آن سفسطه را دفع می

حتتی فترض بطتلان و    پتذیرد،   دارد، و این واقعیت به جهت ذات خود بطلان و رفع را نمی

رفعش مستلزم ثبوت آن است، پس اگر بطلان هر واقعیتی را در زمتانی یتا بته طتور مطلتق      

فرض کنیم، در این فرض، هر واقعیتی واقعاً باطل است، یعنی واقعیت ثابت است، و نیز اگر 

کنتد، نتزد او اشتیا واقعتاً      پندارد یا در واقعیتت آنهتا شتک متی     سوفسطی، اشیا را موهوم می

اند، و واقعیت واقعاً مشکوک است، یعنی واقعیت از همان جهتی که رفع شتده ثابتت    هوممو

الوجتود   پذیرد، پس واجتب  است، و چون اصل واقعیت به جهت ذاتش عدم و بطلان را نمی

 نیاز او به خود واقعیت در واقعیات سایر و است، موجود بالذات واجب واقعیتِ بنابراین، است.

شود که اصل وجود واجتب   اندیشمند روشن می برای اینجا از و هستند، او به وابسته و داشته

 اند.  تنبیهی بالذات نزد انسان بدیهی بوده، و براهین اثبات وجود واجب در حقیقت دلایل
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گویتد:   چنتین متی  « تعلیقه استفار »آیت الله جوادی آملی درباره تقریر علامه طباطبایی در 

ترین تقریر را ارائه نمود.  ترین و در عین حال کوتاه ن و کاملتری استاد علامه طباطبایی، دقیق

ایشان توانست با حذف همه مقدمات و مبادی تصدیقی، برهان صدیقین را نخستتین مستئله   

تواند بدون کمک گرفتن از مباحث  فلسفه الهی قرار دهد. در نتیجه اکنون هر حکیم الهی می

ش فرض، هم وجود اصتل مبتدأ تعتالی و هتم     فلسفه و بدون اعتماد بر اصول موضوعه و پی

 کند.   توحید ذات و صفات و افعال را با برهان صدیقین اثبات می
 

 ( تقریر جوادی آملی ۷-۸

 گوید:  چنین می« تعلیقه اسفار»آیه الله جوادی آملی درباره تقریر علامه طباطبایی در 

عوری ناگزیر از اصل واقعیت و حقیقت، در خارج متحقق و ثابت است، و هر صاحب ش

پذیرش این حقیقت است که ثبوت و تحقق هر چیزی وابستته بته پتذیرش اصتل واقعیتت      

است، این اصل چنان بدیهی است که قابل اثبات و انکار نیست، زیرا هر کس بخواهد آن را 

اثبات کند، پیشاپیش باید چندین واقعیت را پذیرفته باشد، مانند واقعیتت گوینتده، شتنونده،    

رابطه بین دلیل و نتیجه و ... و آن کس که منکر واقعیتت استت، بایتد بپتذیرد کته       استدلال،

واقعیت دارد، و به ناچار به اصل واقعیتت اعتتراف کترده استت، حتتی اگتر       « زوال واقعیت»

واقعیت یا زوال آن را پنداری بداند، باز اصل واقعیت را پذیرفته استت، چتون پنتدار چنتین     

ابراین، اصل واقعیت، مسلم و غیر قابل زوال و رفع است، بته  کسی واقعی است نه وهمی، بن

آید، زیرا واقعتاً زایتل شتده، نته مجتازاً، و هتر        طوری که از فرض زوالش ثبوت آن لازم می

چیزی که از فرض زوال آن ثبوتش لازم آید زوالش بالذات محال است، در نتیجته ثبتوت و   

 تحقق آن بالذات و ضروری است. 

الوجود بالذات، یعنی واقعیت، امری ضتروری و بتدیهی    حقق واجبپس روشن شد که ت

و « لا ادری مطلق»و « اهل سفسطه»است که بی نیاز از هر برهان و استدلال است، مگر برای 

ناپذیر است، و غیر از او همه متکی و وابستته بته او    نیز حمایت شد که تنها او حقیقت زوال

الوجتود را داشتته باشتد     جدایی از واقعیت و واجبهستند، و هر موجودی داعیه استقلال و 

ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَق  وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دوُنِتهِ الْبَاطِتلُ   »فرماید:  باطل و زایل است. قرآن می
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حتق   ها دلیل آن است کته ختدا ختود    (، یعنی: این26-21)لقمان: « وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ العَْلِیُّ الکَْبِیرُ

خوانند باطل است، و خدا همان بلندمرتبته بتزرگ استت.     است و غیر از او هر چه را که می

ترین تقریر آن توجه دادن بر ثبوت خدای سبحان  بنابراین، روشن شد که این برهان در کامل

و در واقع، ایقاظ فطرت نائم انسان را در پتی دارد، چتون مبتنتی بتر بتداهت تحقتق اصتل        

اجب بالذات است، بدین معنتا کته چتون ختدای متعتال همتان واقعیتت        واقعیت و ثبوت و

ناپذیری است که تحقق و ثبوت آن )واقعیت محض( ضروری و بدیهی است، پس بیان  زوال

، 318-317: 1242ناپتذیر استت. )جتوادی آملتی،      فوق صرف تنبیه به این واقعیتت خدشته  

 (166-141 :7ج ،1274

گویتد:   اجب بالذات را به خوبی بیان کرده و متی فیض کاشانی نیز مسأله بداهت وجود و

هستی او پیداتر از هستی سایر اشیاء است، زیرا که هستی او بته ختود پیتدا و هستتی ستایر      

( یعنی: 28-25)نور: « اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الارضِ»فرماید:  اشیاء بدو هویدا است، چنانکه می

گویند کته بته ختود پیتدا و آشتکار استت و        ها و زمین است. نور چیزی را خدا نور آسمان

انتد، و مبتدأ ادراک همته     هستی عدم محتض  باشد. اشیاء عالم بدون  پیداکننده سایر اشیاء می

هستی است، هم از جانب مدرِک و هم از جانب مدرَک، و هر چه را ادراک کنی اوّل هستی 

،  4 -۱ق: 1276شتانی،  شود، و اگر چه از ادراک این ادراک غافل باشی. )فیض کا مدرَک می

 (226ق: 1832

 ( برتری برهان صدیقین بر سایر براهین از منظر ملاصدرا و شارحان حکمت متعالیه ۲

برهان صدیقین از جهات مختلف بر سایر براهین اثبات وجتود خداونتد برتتری دارد، و    

 اند:  ملاصدرا و شارحان حکمت متعالیه در آثارشان این جهات را برشمرده

 نیت طریق با مقصودالف. عی

نسبت بته ستایر   « طریق صدیقین»ترین وجه برتری  ملاصدرا در برخی از آثار خود، مهم

رو دانسته است کته در روش مزبتور، نته تنهتا      طرق و براهین اثبات وجود خداوند را از این

الیتته )مطلتتوب و مقصتتود( عتتین مستتلک )ستتبیل و طریتتق( استتت )صتتدرالدین     مستتلوک

 مسلوک و منه مسلک، مسلوک با نیز سالک (، بلکه36 الف: 1276 ،88 و18: 7ج ،1۱41شیرازی،

 (. 87ب: 1276الیه واحد است. )همو،  
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شود کته وجتود بته     بنابراین، عینیت طریق و مقصود در روش مزبور این گونه توجیه می

الوجود است، و امکان و معلولیت نه از جهتت اصتل حقیقتت     حسب اصل حقیقتش واجب

حاظ نقایص و عدم کمالات که از اصل حقیقت وجود ختارج استت بتر آن    وجود بلکه به ل

 (.386ب: 1272گردد. )همو،  لاحق می

گوید که: موجتود ممکتن دو جنبته دارد. اول، وجته      فیض کاشانی درباره این مطلب می

خودی، یعنی ماهیت که وجه او نسبت به ذاتش است، و دوم، وجه خدایی، یعنتی حقیقتتی   

ارد و قوام ذات و ظهور آثارش به آن است، و این حقیقت، وجه او نستبت  که بر او احاطه د

به خداوند سبحان است، و به وجه خدایی اشیاء در آیات بسیاری اشاره شده است، همچون: 

(، یعنی: آگاه باش که مسلماً او بتر هتر چیتزی احاطته     58)فصلت:« ألا اِنَّهُ بِکُلّ شیَءٍ مُحیط»

(، یعنی: پروردگتارت ختود شتاهد هتر چیتزی      52)فصلت: « شیَءٍ شَهید  عَلی کُلِّ أنَّهُ»دارد. 

و نَحتنُ  »(، یعنی: و هر کجا باشید او با شماستت.  8)حدید:« وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم»است. 

وَ نَحتنُ  »(، یعنی:  و ما از رگ گردن او، به او نزدیکتریم. 17)ق: « اَقرَبُ اِلَیهِ مِن حَبلِ الوَرید

(، یعنتی: و متا بته آن )محتضتر( از شتما      45)واقعته:  « اِلَیه مِنکُم وَ لاکتن لا تَبصتِرُون   اَقرَبُ

(، یعنی: جز ذات او همه 44)قصص: « وَ کُلِّ شیَءٍ هالِک  اِلّا وَجهَهُ»بینید.  نزدیکتریم ولی نمی

گویتد:   چیز نابودشونده است. علامه طباطبایی در تقریر ملاصتدرا، بتر برهتان صتدیقین متی     

وجود، حقیقتی مشتکک بتوده   »یعنی  -برهانی انّی است که در آن از راه بعضی لوازم وجود»

مرتبته تتامّ و   »یعنی  -بر لازم دیگر آن -«که مرتبه تامّ و صرف و مرتبه ناقص و مخلوط دارد

 استدلال شده است.  -«الوجود است صرف آن واجب

ح ندانستته و مقصتود   علی رغم توجیهات مزبور، وی عینیت طریتق و مقصتود را صتحی   

ملاصدرا را از این که در برهان وی طریق عین مقصود بوده، و از ذات وجود واجب تعتالی  

به ذات آن استدلال شده، چنین توجیه کرده است که ایتن برهتان انتّی در مقایسته بتا ستایر       

ی تر استت، وگرنته علیّتت چیتز     الوجود، به برهان لمّی شبیه براهین انّی در باب اثبات واجب

برای خود و سلوک عقلی بر چیزی از راه خود آن پذیرفتنی نیستت. )صتدرالدین شتیرازی،    

 ( .12: 7،ج1۱41
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آیت الله جوادی آملی نیز عینیت مزبور را چنین بیان کرده است که در برهان صدیقین از 

شود، و هر چند مفهوم وجود با مفهوم وجوب تغتایر دارد،   وجود بر وجوب آن استدلال می

مصداق آنها واحد بوده و همان حقیقت وجتود استت، بنتابراین در برهتان صتدیقین،      لیکن 

ترین  طریق )وجود( و مقصود )وجوب( از جهت مصداق واحدند، و در اثبات چیزی، صادق

روش این است که یکی از دو مفهوم شیء واحد دلیل دیگری باشد، زیترا در ایتن روش از   

شده است، بنابراین، برهان مزبتور از ستایر بتراهین    چیزی غیر از خود شیء بر آن استدلال ن

: 7، ج1247شود. )جوادی آملتی،   تر بوده، و به این جهت، سالک آن صدّیق نامیده می صادق

116-117.) 

همچنین از گفتار ملاصدرا، تبیین عینیت سالک و مسلک در طریق صتدیقین ایتن گونته    

ت که به چیزی غیر از وجتود حتق   شود که سالک حقیقی در این طریق کسی اس استفاده می

توجه ندارد، به طوری که نه تنها از انیّت خود بلکه حتی نسبت به فنایش از ایتن انیّتت نیتز    

( و به تعبیری، فنا، نتابودی  338ب: 1272، 15: 1246خالی شده است. )صدرالدین شیرازی، 

تترین   امتل محض انسان سالک نیست، زیرا عدم، شرّ و نقص استت، در حتالی کته فنتا از ک    

مقامات سیر و سلوک است، بلکه مراد از فنا، فنتای از ختودبینی و زوال از غیتر ختدانگری     

 (  281: 1248است. )جوادی آملی، 

 ب( بی نیازی از دور و تسلسل

ملاصدرا و برخی از شارحان حکمت متعالیه همچون حکیم سبزواری وجه دیگر برتری 

:  7، ج1۱41اند )صدرالدین شتیرازی،   تسلسل دانستهنیازی از استحاله دور و  این برهان را بی

(، هر چند برخی از تقریرهای سینوی برهتان صتدیقین بتر مبنتای     67: 1242، سبزواری، 37

بطلان دور و تسلسل است، لیکن بسیاری از تقریرهای صدرایی، بته مستأله استتحاله دور و    

 تسلسل نیاز ندارند.  

 ق برهان صدیقین های واجب متعال از طری ج( اثبات ویژگی

حقیقتت وجتود کته همتان     صرافت، بساطت، استقلال و کامل بودن واجب تعالی:  -

واجب متعال است، وجودی صرف و منزّه از ماهیت، و بسیط و پیراسته از انواع ترکیب بوده 

ها، وجودی کامل و مستتقل   ای ندارد، و به جهت این ویژگی و مقوّم وجودی و محدودکننده
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تب امکانی وجتود، صترف حقیقتت وجتود نبتوده، و وجودهتای نتاقص و        است، لیکن مرا

 ( 32-38شود. )همان:  اند، زیرا نقصان و وابستگی وجودی از افاضه و جعل ناشی می وابسته

 توحید واجب تعالی -۹

حقیقت وجود واحد است، زیرا این حقیقت، حقیقتی کامل و غیرمتنتاهی استت )همتان:    

نیست، به دلیل این است که حتدّ چیتزی غیتر از ختود آن      (، یعنی به هیچ حدّی محدود38

است، و چیزی غیر از حقیقت وجود، واقعیت ندارد تتا حتدّ آن باشتد، از ایتن رو، واجتب      

 متعال از شریک منزّه است، چون حدّی نیست تا موجب تمیز واجب از شریک آن گردد. 

 صفات کمالیه واجب تعالی -۱

عل ختود: زیترا علتم، چیتزی غیتر از وجتود نیستت        الف. علم واجب متعال به ذات و ف

( و به عبارت دیگر، علم وجدان است و مرتبه کامل وجود واجد خود بوده و بته  38)همان: 

ذاتش علم دارد، چون که حقیقتی بسیط بوده و با عتدم کمتال ترکیتب نشتده استت، کمتال       

عتالم استت. )همتان:     ها های خود را به نحو کامل دارد، و از جهت علم به خود به آن معلوم

35) 

ب. قدرت واجب تعالی: زیرا حقیقت وجود بذاته ظهور داشته و مبتدأ ظهتور و فیضتان    

وجودهای امکانی است، و قدرت، مبدئیت مزبور بوده که از علم و اراده ناشی شتده استت.   

 )همان(

ج. حیات واجب تعالی: زیرا حیّ، وجودی فعّال استت، و حقیقتت وجتود عتین علتم و      

 ست. )همان(قدرت ا

د. قیومیّت واجب تعالی: یعنی خداوند وجودی است که وجودهتای امکتانی و حیثیتات    

اند، و خلق، رزق، حیات، آغاز، انجام، عزت و هدایت همه از او افاضه  وجودی به آن وابسته

 ها است.  (، و وجود واجب تعالی، فیّاض همه آن136اند )همان:  شده

و طریتق صتدیقین را از آیتات قترآن کتریم و روایتات       بنابراین، حکمای الهتی، برهتان   

فصلت، اقتباس کرده است. از نظر ابن ستینا   52اند. فارابی آن را از آیه  معصومین الهام گرفته

آل عمتران   14فصتلت و آیته    52نیز این آیه به طریقه صدیقین اشاره دارد. ملاصدرا از آیته  
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داند، چه در  را اسدّ و اخضر و اشرف میکند. و حکیم سبزواری برهان صدیقین  استشهاد می

و غیر آن از صفات خلقی، وجود ندارد، بلکه از حقیقت « حدوث»، «امکان»آن مفاهیمی مثل 

بریم. و آیت الله جوادی آملی درباره منشأ قرآنی برهان صدیقین  پی می« وجوبش»و « وجود»

ی با ظواهر کتتاب و ستنت کته    گوید: تقریر علامه طباطبای به ویژه تقریر علامه طباطبایی می

داند ستازگارتر استت، بلکته بایتد      اصل وجود واجب بالذات را بدیهی و مستغنی از بیان می

« غیتر »و « واسطه»تقریر وی را الهامی از کتاب و سنت دانست. و تقریر فوق از آن جهت که 

ت به ضرورت ازلی را از میان برداشته و از بیگانه به آشنا استدلال نکرده، بلکه از خود واقعی

ترین راه به مقصد است و از این جهت نیز با مضامین کتتاب و ستنت    یابد، نزدیک آن راه می

ترین  ترین و کامل سازگارتر است. و همچنین به تعبیر برخی محققین، علامه طباطبایی، دقیق

و  ترین تقریر را ارائه نموده و توانسته استت بتا حتذف همته مقتدمات      و در عین حال کوتاه

 مبادی تصدیقی، برهان صدیقین را نخستین مسئله فلسفه الهی قرار دهد. 
 

 نتیجه گیری 

برهان صدیقین، ممتازترین برهان بر وجود خداست. از نظر فیلسوفان اسلامی، معیتار در  

اَوَلَم یَکفِ بِربَِّکَ »برهان صدیقین آن است که از خود خدا به خدا برسیم و آیه کریمه قرآنی 

( شاهد بر مدعاست، بدون آنکه در این برهان در دامتن  52)فصلت:« لَی کُلِّ شَیءٍ شَهید أنّهُ عَ

مغالطۀ مصادره به مطلوب فرو غلتیم. طبق این معیار، از نظر ملاصدرا، برهتان ابتن ستینا در    

اشارات، صدیقین نیست؛ هر چند به صدیقین نزدیک است؛ چترا کته بته جتای استتفاده از      

فهوم موجود استفاده کترده استت. از نظتر ملاصتدرا، برهتان ابتن ستینا        موجود حقیقی، از م

صدیقین نیست؛ هر چند به صدیقین نزدیک استت، چترا کته بته جتای استتفاده از موجتود        

حقیقی، از مفهوم موجود استفاده کرده است، زیرا از تقسیم موجود به واجب و ممکن بهتره  

ور و تسلستل مبتنتی باشتد، صتدیقین تلقتی      برده است و اساساً هر برهانی که بر تقسیم یا د

کند یا از وجود ممکتن.   شود؛ زیرا مبدأ برهان مردد است که از وجود واجب استفاده می نمی

الوجتود را   هایی که از اصل هستی بدون تقسیم آن به واجب و غیرواجتب، واجتب   اما برهان

به علم حضوری بتودن مبتدأ   اند. البته اگر در برهان صدیقین معلوم  اند، صدیقین نتیجه گرفته

برهان و نتیجه برهان شرط باشد، در این صورت باید گفت دستگاه فلسفی صتاحب برهتان   
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رستد   باید توان اثبات حضوری بودن علم به واجب را در برهانش نشان بدهد و به نظتر متی  

ربعه هم برهان ملاصدرا در مفاتیح الغیب و هم برهان علامه طباطبایی در تعلیقات بر اسفار ا

صدیقین است؛ زیرا ادراک وجود از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی تنها به علتم حضتوری   

یابد و علم به حقیقت وجود از راه مفهوم نیست. زیرا برهان ابتن ستینا از راه علتم     تحقق می

 حضوری حاصل نشده و علم به حقیقت وجود از راه مفهوم موجود استفاده شده است. 
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 منابع:

 .قرآن کریم

، تحقیق: سعید زایر، قم: مکتبه آیه الله العظمتی  الشفاءق، 1868ابن سینا، حسین بن عبدالله،  

 مرعشی نجفی.  

، قم:مرکز انتشارات منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، 1264آشتیانی، سید جلال الدین، 

 دفتر تبلیغات اسلامی. 

، تصتحیح: هتانری کتربن، تهتران:     نقد النقود فی معرفنه الوجنود  ، 1274ی، سید حیدر، آمل

 انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش. 

 ، قم، انتشارات اسماعیلیان.درر الفوائد: 1268آملی، محمدتقی ، 

 را. ، تهران: انتشارات الزهشرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، 1274جوادی آملی، عبدالله،  

 ، قم: مرکز نشر اسراء. توحید در قرآن، 1242تتتتتتتتتتتتتتتت، 

پتور، قم:مرکتز نشتر     مصتطفی  ، تحقیق: محمدرضافطرت در قرآن، 1248تتتتتتتتتتتتتتتتت،

 اسراء. 

 رحیمیان، قم: مرکز نشر اسراء.  ، تحقیق: عباساندیشه سرچشمه، 1247تتتتتتتتتتتتتتتت، 

، تهتران: نشتر فرهنگتی    نصوص الحکم بر فصوص الحکم، 1275حسن زاده آملی، حسن، 

 رجاء. 

 ، تحقیق: مسعود طالبی، تهران:نشر ناب. شرح المنظومه، 127۱سبزواری، ملاهادی، 

 ، تحقیق: کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی. اسرار الحکم، 1242تتتتتتتتتتتتتتت، 

، ی الاسفار العقلیه الاربعهالحکمه المتعالیه ف، 1۱41صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 

 بیروت: دار احیاء التراث. 

، تصتحیح: محمتد خواجتوی، تهتران: انجمتن      اسرار الآیاتالتف،   1276تتتتتتتتتتتتتتتت، 

 حکمت و فلسفه ایران. 

، تحقیتتق: ستتید جتتلال التتدین آشتتتیانی،   الشننواهد الربوبیننهب، 1276تتتتتتتتتتتتتتتتت، 

 مشهد:المرکز الجامعی للنشر. 
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 ، تصحیح: غلامحسین آهنی، تهران:انتشارات مولی. العرشیه، 1271تتتتتتتت، تتتتتت

، تحقیق: محمتد خواجتوی، تهران:مؤسسته تحقیقتات     مفاتیح الغیب، 1272تتتتتتتتتتتتتت، 

 فرهنگی.

، تصتحیح: حامتد نتاجی    مجموعه رسائل فلسفی صندرالمتألهین ،  1265تتتتتتتتتتتتتتت، 

 . اصفهانی، تهران: انتشارات حکمت

، تصتحیح: ستید محمتد خامنته ای، تهتران: بنیتاد       المظاهر الالهینه ، 1246تتتتتتتتتتتتتتت، 

 حکمت صدرا. 

، به انضمام تعلیقات صدرالمتألهین، تصتحیح  شرح حکمه الاشراق، ، 1244تتتتتتتتتتتتتتت

 و تحقیق: سید محمد موسوی، تهران: حکمت. 

 ، قم:] مؤسسه النشر الاسلامی. هنهایه الحکم، 1273طباطبایی، سید محمد حسین،   

، تصحیح: غلامرضا فیاضتی، قتم: مؤسسته النشتر     بدایه الحکمه، 1278تتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

 الاسلامی، 

 ، قم: دفتر نشر اسلامی. شیعه در اسلام، 1264تتتتتتتتتتتتتتتتتت ، 

 اسلامی. ، قم:  دفتر انتشارات رئالیسم اصول فلسفه و روش، 126۱تتتتتتتتتتتتتتتتتت ، 

 ، بیروت: مؤسسه النعمان. الرسائل التوحیدیه، 181۱تتتتتتتتتتتتتتتتتت ، 

، تحقیتق: شتیخ محمتد حستن ال یاستین، قتم:       فصنوص الحکنم  ق، 1865فارابی، ابونصر، 

 انتشارات بیدار.  

، تصحیح: عزیزالله عطاردی، تهران: انتشتارات  کلمات مکنونه، 1276فیض کاشانی، محسن، 

 فراهانی.  

، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، قم: دفتتر  اصول المعارف، 1265تتتتتتتتتتتتتت ،  تتتت

 تبلیغات اسلامی.

 ، قم: دارالکتب الاسلامی. قره العیون فی المعارف و الحکمق، ، 1832تتتتتتتتتتتتتتتتتت ، 

، تصحیح و تحقیق: سیدمحمد موستوی،  شرح حکمه الاشراق، 1244قطب الدین، شیرازی، 

 ن:، انتشارات حکمت.تهرا
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Abstract 

One of the proofs for the existence of God is the Seddiqin argument. The 

Seddiqin argument is the argument of the transcendant philosophy to prove the 

existence of the supreme necessity in the way of reflection on the truth of 

existence. The advantage of this argument over other arguments is that none of 

Creatures are not used to prove the existence of God. Undoubtedly, one of the 

distinctions of Islamic philosophers from the era of Farabi until now, in front of 

other Islamic thinkers, is in proving the necessity of transcendence of their 

Seddiqin arguments. But what is hidden in this argument and what is its 

criterion? Which is preferred over other arguments. In this article, it is found that 

Farabi, Ibn Sina, Mulla Sadra and Allameh Tabataba'i have introduced a 

standard for Seddiqin argument. Or that each of them has considered a special 

method and which method is superior and more complete in proving Seddiqin 

argument. From the point of view of the transcendant philosophy, the superiority 

of Seddiqin argument over other arguments of God's existence is due to 

advantages such as: the objectivity of the path with the purpose, no need for 

distant falsification, and the sequence and proof of the attributes of the almighty, 

and that each of the wisdom texts, to prove Siddiqin's argument, is inspired from 

the verses of the Qur'an Karim. 

Keywords: Qur'an, transcendant philosophy, Seddiqin argument, Mulla 

Sadra, Allameh Tabataba'i 
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